
 104

  
  
  
  

راهكارها و سازه هاي آيات قرآني جهت  سعادت جوانان
  

  

  

  عضو هيأت  علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا - *سهيلا عادلي اردبيلي  

  

  :چكيده

ه  بيش از  هر چيزي  غير قابل   انكار  به نظر مي رسد  نقش قرآن  در سعادت انسانها بالاخص  جوانـان  در دنيـا   و   آنچ

آخرت   مي باشد ،   قرآن  با برنامه هاي   جامع و منسجمي  كه  دارد سعادت  دنيوي و اخروي  جوانان  را تثبيت  كـرده  

ده است تا حد امكان  پيشنهادها ، راهكارها و سازه هاي آيات قرآني   در مورد   با توجه به اهداف  مقاله  سعي ش.  است  

از طريق  تحليل روانشناختي  روشن مي شود كه خدا . سعادت جوانان بررسي  و بازندگي  عصر نوين  تطبيق   داده شود  

اگر  با مطالعات  نقلي و آماري ،   مصاديق  باوري  چه مقدار  و گونه  حيات بشري  را تحت  تأثير  خود قرار  مي دهد ،   و 

مثبت  و   روشني  از اين    تأثير  و تأثر  را در  جوامع گذشته  و كنوني بيابيم ،  آنگاه  رهنمودهاي فراواني  براي جوانان  در 

ق دادن آنان  به تمام  عرصه هاي   زندگي  بدست آورده  و خواهيم توانست به صورت   علمي و قدم  به قدم  در جهت  سو

بهترين  زندگي   پيش برويم ، مي توانيم  به جوانان اميد  و نويد  بدهيم   كه چگونه  انسانيت  خود را حفظ  كرده و   رشد 

بدهد و تكامل و آرامش  رواني  را چگونه  بدست بياورد  و اين  مفهوم  خداباوري  همان است   كه شعار  و سرلوحه  برنامه 

ن اسلام  مي باشد  همانطور كه در بعضي  از آيات  قرآن  به روشهاي  ديگر جهت  رشد  و تعالي  جوانـان   هاي  دين مبي

واتبلوالتيا مي حتي  از ابلغوا النكاح « انتخاب  احسن  »  لقد شيئاً امرا« برخورد  مي كنيم  روشهايي  همچون  جامع نگري  

ربنا رب السموات و الارض  لن ندعوا من دونه الها « خردورزي  و اقامه  برهان » فان آنستم منهم رشداً فادفعواليهم  اموالهم 

......» الابذكر  االله  تطمئن القلوب  « عقيل آرامش روح و روان » و ان جاهداك علي ان تشرك « اطاعت و ولايت  » 
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  :مقدمه
  

ي كه در برابر وضع موجود دارد ، محكوم يـا طردكنـد، هـر اجتمـاعي ناچـار بـه همكـاري و        قادر نيست نسل جوانش را بخاطر شور و هيجان و نگرانيهاي هيچ اجتماعي

د جوان علاقه فراواني براي آموختن و نيروي بي پاياني براي به كار انداختن دارد ، بسيار طبيعي است كه او بخواهدياد بگيرد و فعاليت كن. دمسازي جوان خويش است 

وشي درست به او آموخته نشود او به سراغ آموختن چيزهايي ديگر خواهد رفت ، اگر او با معارف ناب اسـلامي آشـنا نشـود ، گرفتـار     اگر مطلب درست و سودمند به ر. 

تفهيم عقايد و افكار اگر او در خانواده همدرد نيابد اگر در جامعه همدل نيابد پس به كجا پناه ببرد ، بنابراين لازم است براي . دام غربيان و شرقيان بي دين خواهد افتاد 

بالطبع هر كاري كه انسان انجام مي دهد درجستجوي خواسته هايي است كه مي خواهد به آن خواسته هابرسد ، مـا نيـز از ايـن    .اسلامي به نسل جوان كوشش كنيم 

اديان در بطن خـود داراي معـايبي هسـتند و تنهـا ديـن كامـل       آشنا و سوق دادن جوانان به دين اسلام واينكه ساير : تحقيق اهدافي داريم كه برخي از آنها عبارتند از 

و مـادران و يـا دانشـجويان بـا     دنيا،دين اسلام مي باشدآشنا نمودن جوانان با فرهنگ و معارف قرآني ، تلاش براي ايجاد هر چه بهتر برقرار شدن رابطه جوانان با پدران 

  .بخش مكتب اسلام ، راههاي جذب جوانان به فرهنگ غني و حيات.... استادان 

اـفي    البته موارد ذكر شده كافي نيست و شايد هزاران مورد ديگر به ذهن رسوخ پيدا كند ، چرا كه بعضي از جوانان به علتّ نداشتن الگويي مناس ـ ب و عـدم شـناخت ك

ئوليت هاي ديني و نيز بد بيِني نسبت بـه ديـن از ديـن    اصول و مباني فرهنگ اسلامي به سوي الگوهاي غربي كشيده مي شوند و برخي از آنان نيز بخاطر گريز از مس

  »لا تقف ما ليس لك به علم « .بنابراين،خانواده،جامعه و رسانه هاي ارتباط جمعي نقش زيادي در گسترش معرفت ديني جوانان دارند .گريزانند 

  

  :  تقرير و قاعده عمومي در سعادت و شقاوت جامعه بشري 

يات و استمرار عنايات باريتعالي با اندك تأملي روشن است ، زيرا ارتباط و تلازم مذكور مقتضاي حكم متناسب و هماهنگي بين اجزاء نظام راز حكمت ارتباط بين نفسان

اـخته اسـت     چه آنكه خداوند متعال براي هر نوعي از انواع ، غايات و كمال نهايي مقرر فرموده و آنها را به قوا و. و سوق و تحريك انواع به غايت آنهاست  آلاتي مجهـز س

تي اسـت كـه نتيجـه آن    كه آنها را به سوي غايات و كمالاتشان مي رانند وانگهي اين هماهنگي و التيام ، هماهنگي و التيامي است فرگير كه شامل مجموعه جهان هس

هيچ تعاند وتضادي بين اجزائش نيسـت و اقتضـاء طبيعـي     وحدت جهان بوده به عبارتي جهان هستي به مقتضاي التيام و توافق بين اجزاء يك واحد حقيقي است كه

نوع انساني نيـز ،  . اين موجود وحداني ، اين است كه هر نوعي و در صورت عدم انحراف از صراط فطري خويش در كمال عافيت و نعمت به غايت خويش خواهد رسيد 

اما در صـورت  . حرف نگردد و ظاهراً يگانه نوع انحراف پذير از صراط فطرت انسان است چنانچه به مقتضاي فطرت اصلي و صراط جبليّ خويش سلوك نمايد و از آن من

فساد مي گـردد  انحراف از مقتضاي فطري و صراط جبليّ و شيوع فساد و تجاوز وستم در سطح زندگي اجتماعيشان تعادل بين اجزاء و اعضاء جهان هستي دستخوش 

اـن مـي باشـد كـه بـدين       و اين امر موجب زوال نعمت و اختلال معيشت  و ظهور فساد در خشكي و دريا مي شود كه خود بازتاب عمل مردم وفراورده هـاي دستهايش

تعـالي رجـوع كننـد    وسيله خداوند متعال سزاي برخي از اعمال پليدشان را به آنان مي چشاند كه شايد به مقتضاي فطرت اصلي برگشت نموده و به خداوند تبـارك و 

از سوي خداوند متعال براي سعادت دنيوي و اخروي انسانها مخصوصاً جوانان مي باشد كه براي تمامي جنبه هـاي زنـدگي چـه فـردي و چـه      قرآن دستوري مكتوب .

م و درشـت  هـاي بسـيار مه ـ   اجتماعي انسانها برنامه هاي جامعي ارائه داده است وآن برنامه ها را با دقيق ترين حالات بيان فرموده است از نكات ريز گرفتـه تـا جنبـه   

وانـان  قرآن به مانند رشته هاي محكم و به هم پيوسته عقايد و اخلاقيات جوانان را تحكيم بخشيده و آن را مختص به جوانان مسلمان نكـرده بلكـه ج  . زندگاني انسانها 

آري قرآن مرز بين دو بي نهايت را براي جوانان مشـخص  .استساير اديان را هم مد نظر قرار داده و به مانند چراغي روشنگر راه تكامل و سعادت آنها را نيز روشن كرده 
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ابگر راه انسانيت يا حيوانيت خود نموده و انتخاب بهترين راه را در اختيار خود آنها قرار داده است تا در نهايت انتخابگرينهايي خود جوانان باشند بس در اين صورت انتخ

قرآن را بعنوان سرلوحه و برنامه زندگاني خويش در نظر بگيرند و دستورات و احكام آن را به طـور منطقـي ، عملـي    جوانان هستند و براي موفقيت در اين انتخاب بايد 

ه و مفهوم آيه اين اسـت ك ـ .او است كه از آب بشري آفريد و آن را نژادها و پيوندها كرد ) الفرقان  - 54( » و هو الذي خلق من اسماء بشراً فجعله نسباً و صهراً « .سازند 

ر بـا اتحـاد مجتمـع    خداوند متعال سبحان كثرت را در عين وحدت حفظ و تفرق را در عين اتحاد محفوظ كرده و همچنين اختلاف نفوس و آراء را از نظر ايمان و كف ـ

به منظور كشـف حجـاب ضـلالت    بشري حفظ كرده با اينكه نفوس از جهت طرز فكر و از جهت ايمان و كفر مختلفند، مع ذلك وحدت آنها را حفظ فرموده پيغمبري 

پس تو اي پيـامبر در برابـر   ) احقاف  - 35( » فاَصبرِ كما صبر اولوا العزمِ منَ الرسل و لا تستعجل « .فرستاده ، كه اگر نمي فرستاد آن حجاب همه مجتمع را مي گرفت 

  .تكذيب قومت صبر كن آنچنانكه پيامبران اولوالعزم صبر كردند 
  

  :از قرآن درباره نسل جوان امروز تحليل جامعه شناختي 

ابتدا به تعريف و تفسير ابعاد مختلف تضاد اجتمـاعي  . بررسي شده است » تضاد اجتماعي ، رواني نسل جوان « در اين مقاله، با نگاه جامعه شناختي مسأله اي با عنوان 

قرار گرفتن جوامع امروز در مسير گذر و تحـول بـه سـوي رشـد و     .ده آمده است از ديدگاه جامعه شناسي پرداخته شده و سپس ديدگاه و برداشت قرآن شناختي نگارن

  :از جمله . توسعه صنعتي و اقتصادي ، پاره اي از تضادهاي اجتماعي ، فرهنگي را براي اعضاي اين جوامع به وجود آورده است 

  تضاد سنت با مدرنيسم  - 

  تضاد قانون گرايي با روابط عاطفي و فاميلي  - 

  مصرف گرايي با كار و فعاليت خلاق علمي و فنيتضاد  - 

  .تضاد فرهنگ ذهني گرايي و تعقيب گرايي پيشين با فرهنگ داراي سنت هاي عقلي ، عيني و برنامه ريزي براي زمان حال و آينده  - 

عقلي باشد يا تحت تأثير روابط فاميلي ، درون گروهي  در چنين مناسبات اجتماعي ، بخش بزرگي از نسل حاضر نمي داند، سنتي باشد يا متجدد ، اهل قانون و ضوابط

ورد بـي احترامـي و بـي    و عاطفي ، قانع به داشته هاي خويش باشد يا در حرص مصرف روزافزون تقليدي به سر برد و نگران از اينكه مبادا از ديگران عقـب بمانـد و م ـ  

  .اعتنايي و تمسخر ديگران واقع شود 

سخت در گردونه پريشاني،ابهام و تقليد از ژست هاي گوناگون و متناقض قرار گرفته است و نمي داند كه چگونه بـراي رسـيدن بـه اهـداف     بنابراين نسل امروز جامعه ، 

را مي بيند و حتـي  ... ) فقر و بيكاري و ( اين نسل از يكسو ، نابرابري و بي عدالتي اجتماعي . خود در جامعه از هنجارها و شرايط موجود جامعه به درستي استفاده كند 

ليكن نابرابريها فزوني يافته و فرصت ها بسيار محدود شده اسـت ، از نسـل   . خود احساس مي كند ، اما از سوي ديگر مي خواهد به رفاه و منزلت بالاي اجتماعي برسد 

  . جديد خود را تنها و بيگانه و دچار مشكل احساس مي كند 

  :ي به اين قرار است برخي از جلوه هاي تضاد اجتماعي ، فرهنگ

نـدن ، اسـتقلال   متجدد بودن و در برابر آن هنجارهاي سنتي را رعايت نمودن ، عالم و كارشناس واقعي شدن ، امـا از تـلاش بـراي معـاش زنـدگي روزمـره عقـب نما       

امشروع ترسـيدن و اطاعـت محـض از آنـان ، دوسـتي      شخصيت انساني و با هويت انساني ماندن ، اما ملاحظه كاري كردن و از صاحبان قدرتهاي طاغوتي و ثروتهاي ن

اينهـا صـورتهاي ديگـزي از تضـادهاي اجتمـاعي،      ... ورزيدن و دوست داشته شدن ، اما تنها كار خود را كردن و در انديشه جمع آوري مال و قدرت براي خود بـودن و  

  . يات نسل كنوني بوجود آورده است فرهنگي در جامعه امروز است كه آثار رواني و اخلاقي مطابق با خود را در روح

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 107

براي نمونـه ايـن نسـل مـي     . اگر در ماهيت رفتار و پندار نسل جديد بيانديشيم ، مي بينيم كه نسل جديد مي خواهد خود را آراسته به آداب و ابزار تمدن جديد كند 

مي خواهد براي انديشـه و اظهـار   . كند و مي خواهد فكر خود را عرضه كند  فكر مي. خواهد تحصيلات دانشگاهي را تجربه كند و از اينرو اهل شك و سوال شده است 

  .فكر و سوال او گوش شنوايي وجود داشته باشد ، اما از سوي ديگر اين نسل با الگوهاي ساختاري پدرسالار و سنتي موروثي مواجه مي شود 

ي انتقادي در رابطه اجتماعي فرهنگي پيش قدم شود  يا بالعكس ، ساكت و زبان بسته و فكـر و  جوان امروز نمي داند ، آيا با روحيه دانشگاهي و تفكر عقلي و شك گراي

ايـن واقعيـت ،   . فتـه اسـت   دل خاموش باشد تا اينكه مبادا با آنها برخورد شود ؟ما معتقديم ، نسل جوان امروز در دايره تضادهاي اجتماعي و فرهنگي سنگيني قرار گر

علائم اين آسيب شناسي ، انقبـاض بيـنش و روحيـه و گـاه واكـنش      . اعتقادي فرائاني را در شخصيت اجتماعي جوانان پديد آورده است مسائل و آسيب هاي روحي و 

  .مي كند هاي انتقادي و هيجاني شديد و بصورت خشونت هاي مقطعي و ناسازگاري هاي اجتماعي با خانواده و نظام فرهنگي و قانوني جامعه ، خودنمايي 
  
  

  :مسائل مطروحه از آيات قرآن پاسخ 

مـا  . در قرآن ، مي خوانيم كه خداوند حكيم ، خالق و نـاظر كـل عـالم اسـت     . در خصوص مسائل مذكور ميتوان الگوها وپاسخهاي مناسبي را از قرآن كريم بدست داد 

باي آدميت خود را بيابد ، ضروري است كه به سوي صانع و خالق مهربان هر گاه آدمي بخواهد الف. براي رفع نقائص خويش نياز داريم ، به صفات الهي تخلق پيدا كنيم 

اگر آدمي از خدا كه از رگ گردن به او نزديكتر است ،غفلت ورزد ، از هويت خـويش دور  . و رحيم خوشِ حركت كند ، زيرا اوست كه از روح خود در آدمي دميده است 

از اين رو است كه انسـانها  . دل و روان او به سوي وحدت پيش نمي رود و بيشتر به سوي كثرت حركت مي كند  لذا وحدت خاطر و انديشه اي ندارد و نهاد. مي شود 

اگر آدمي نتواند اين معنا را بفهمد و نتواند خويش را به صفات الهي بيارايد ، بـه آسـيب هـاي فـراوان روحـي ،      . به دام پريشاني و احساس نگراني و خسارت مي افتند 

آموزه هاي قرآن ، متأسفانه در گذشته چندان كاربرد عيني نداشته و بيشتر ظاهر آن محترم بوده اسـت  . فناپذيري كامل در اين عالم خاكي دچار مي شود اجتماعي و 

  .و در قبرستانها يا در سفره هاي عقد و پاگشائي عروسها و منازل مسكوني جديد حضور داشته است 

مي پردازند بدون آنكه معاني آن را فهم كنند ، در حالي كه آگر قرآن را با نياز ، ايمان ، تواضع ، توجه و تفكر بخـوانيم ، مـي بينـيم    عده اي به قرائت صوري الفاظ قرآن 

  .كه خداوند چه زيبا و ظريف و حكيمانه پيام مي دهد 

  .بيانديشيد در آيات و نشانه هاي او در طبيعت ، فضا ، زمان و مكان ، جامعه و نفس انساني و تاريخ - 1

  )18،19زمر ،(» فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم اولوالالباب « 

اـن فرمـوده      ـ   بندگان من را بشارت ده ، آنانكه چون سخني بشنوند به نيكوترين وجه عمل كنند ، آنان هستند كه خداوند به لطف خـاص خـود هدايتش ه و هـم آنـان ب

  .حقيقت خردمندان عالم اند 

كه مي خواهد ازحقايق پشت پرده ظـواهر سـخني بيـاورد ،     –و بخصوص در اين آيه  - قرآن كريم در اين آيه تعبير و تشبيه ظريف و لطيفي را به كار برده است،هر جا

اـي ديگـر   ( و اين از اصطلاحات خاص قرآني است » را در مي يابند  تنها اولوالالباب ، اين حقيقت« را به كار مي برد و مي فرمايد كه » اولوالالباب « تعبير  و در هيچ ج

در حاليكـه  . فرد عاقل كسي است كه با تكيه بر نيروي عقلانـي خـود ، قـدرت تجزيـه و تحليـل دارد      ! و آن هم فقط و فقط درباره عقل ، استعمال شده ) به كار نرفته 

عالم بدين معنا كه علوم بسياري را فرا گرفته انـد ، امـا جاهـل    ! ه اينكه بسياري از افراد هستند كه عالم اند و ليكن جاهل نكته قابل توج. جاهل فاقد چنين تواني است 

ي ، اي هشـام ، خداونـد تبـارك و تعـال    « : مي فرمينـد  » هشام بن حكم « به ) ع(چنين است كه امام كاظم . اند از اينروي كه اهل تجزيه و تحليل و استنباط نيستند 

  »فبشر عباد الذين يستمعون القول« بندگان آگاه و انديشمند خود را بدين بيان بشارت مي دهد كه 
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  .چشم بسته چيزي را نپذيريد و از آنچه به آن آگاهي نداريد ، پيروي نكنيد  - 2

  .خود را گرفتار سنت هاي غلط نياكان و اجداد خود نكنيد  - 3

  .اگر از اين ابزارها استفاده نكنيد ، چون چارپايان و بلكه بدتر از آنها خواهيد شد . ، گوش ، قلب و فكر استفاده كنيد  چشم: از ابزارهاي شناخت از جمله  - 4

  .به آنچه مي دانيد و مي گويِِيد ، عمل كنيد ، اگر عمل نكنيد ، چون حماري مي شويد كه تنها اسفار واوراق را با خود حمل مي كنيد  - 5

  .ك اثر علمي مطالعه شود ، آموزه هاي نو و پويا و متنوعي را به دست خواهيم آورداگر قرآن بعنوان ي

شـرط  . وي خود مي كشاند البته علم نه به معناي علم رسمي روز ، بلكه به معناي علمي كه بر قلب مبارك اولياي خدا القا مي شود و طالبان حقيقت علم غيب را به س

در آن صورت خواهيم توانست پاسخ بسياري از مسـائل  . با توجه و دقت تمام و توضع و ايمان ، مخلصانه در آيات آن بيانديشيم  فراگيري آموزه هاي قرآني آن است كه

  .و بحران هاي اجتماعي ، رواني انسان و جوان امروز را در آن پيدا كنيم 

اين . ت و هويت نيكو و زيباي الهي برخوردارند و هيچ تبيض ونابرابري بين آنها وجود ندارد با الهام از پيام الهي قرآن دانستيم كه انسانها در نظام آفرينش از كرامت و عز

روانـي عـذاب   خطر بزرگي است كه جوان احساس كند در برابر ديگران فاقد كرامت و عزت انساني است همين احساس است كه او را به سـوي تضـادهاي اجتمـاعي ،    

تا بشر از انسانيت خود نگذرد و هوس هاي خودخواهانه را در خود از بطن نبرد ، نمي توانـد  . بيزار مي كند ... از خانواده و مدرسه و آوري مي كشاند و او را از جامعه اعم 

جدان را در عـالم  فكر و و در مسير كمال ، آزادي و دوستي حقيقي قرار گيرد و نيز نمي تواند ، شيريني و حلاوت عمل صالح ، انصاف ،تقوي ، اخلاص و احسان ، ارتقاي

  .زيرا همه چيز را براي خود مي خواهد ، لذا چنين شخصي نمي تواند داور منصف و عادلي باشد . معنا و نيز اكسير شفابخش عشق و اشتياق به ديدار دوست را بفهمد 

ر حل مسائل اجتماعي فرهنگي و اقتصـادي جوانـان در عمـل ،    تأكيد عالمان  ب. عالمان عامل در حل تضادهاي احتماعي ، رواني نسل جوان ، تأثير بسزائي مي گذارند 

زيرا عالمان راه درمان دردها و مسائل را مي دانند ، اما اگر عالمان سـكوت كننـد يـا    . بركات همبستگي و وحدت ايماني و اخوت صادقانه را در جامعه افزايش مي دهد 

اين بيگانگي و فاصله در او بيشتر مـي شـود و جـوان در    . جتماعي ، فرهنگي جامعه فزوني پيدا مي كند عمل مربوط به حوزه علم خود را كنار بگذارند ، خسارت هاي ا

اـر مـي    لابلاي تبعيض ها و نابرابري ها و كشمكشهاي اجتماعي فرسوده شده ، به دام مشكلاتي چون فقر ، بي كاري ،اعتياد و ديگر آسيب هاي اجتماع ي ، روانـي گرفت

  .شود

  :براي سعادت راهكارهاي قرآن 

« در اينكه واژه . انديشمندان علوم تربيتي و روانشناسي ، حيطه هاي رواني وجود انسان را به سه حيطه شناختي ، عاطفي و رفتاري تقسيم مي كنند : خداباوري ) الف 

بـاور يعنـي شـناخت عميـق ،     : دانسته و مـي گوينـد   گاهي آن را به حيطه شناختي صرف مربوط . بر كدام يك از اين حيطه ها صدق مي كند اختلاف نظرست» باور

اـس    شناخت تغيير ناپذير ، يقين داشتن به يك مطلب  گاهي باور را به حيطه عاطفي مربوط مي دانند ، يعني با گرايش و عـدم گـرايش ، بـا ميـل و      انزجـار ، بـا احس

  .يعني احساس عاطفي مثبت به خدا داشتن ، يعني خدا را دوست داشتن و غيره بر اين اساس ، باور داشتن به خدا . خوشايندي و بد آيندي مترادف مي دانند 

  .شناخته مي شود » نگرش « مراد اين نوشتار از باور ، معنايي است كه هم شامل ايمان مي شود و هم شامل معرفت و در مباحث روانشناسي اجتماعي با عنوان 

اما  وقتي در مقـولات دينـي بحـث مـي كنـيم،      . است » ايمان « است و اگر با شواهد كافي در دسترس نباشد» ت معرف« باور ، اگر با شواهد كافي در دسترس ، باشد 

  .بيشتر با مباحث نوع دوم سر و كار داريم

اـ زده    و نيازهـاي وجـودي درون زاد    مباحثي كه بطور مستقيم با شواهد كافي اثبات نشده اند ، بلكه يا شناختهاي سطحي بالاتر ، واسطه اين باور شده و يـا عقـل در ج

به تعبير ديگر در اينجا باور ديني همان ايمان است و باز به تعبير روشنتر ، باور مي توانـد دينـي يـا غيـر     . عمل مي كنند و انسان بدون شواهد كافي ، باورمند مي شود 
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ايمـان بـه   « پس اگر بحث از خداباوري مي كنيم ، گرچه از حيث مفهـوم بـا   . ت ديني باشد ، اما ايمان ، تقسيم به ديني و غير ديني نمي شود ، بلكه هميشه ديني اس

  .مترادف نيست اما از حيث مصداق يكي هستند » خدا 

اـي خاصـي را داراسـت ، ش ـ   . براي اين واژه هاي متعددي گفته شده و ضرورت دارد دقطقاً مرادمان را بيان كنيم : خدا  امل خداي مورد نظر ما خدايي است كه ويژگيه

حتي خداي فلاسفه يـا  سحر و جادو يا هر امر متافيزيكي و يا حتي خداي هر دين الهي و آسماني نمي شود ، بلكه فقط خداي معرفي شده قرآني مورد نظر است و  نه 

  .عرفا يا فقيهان اسلامي 

هر كسي به تجربيات دروني خودش در باب آن ( بترين دريچه   ورود است اگر بخواهيم تعريفي روانشناختي از خدا ارائه كنيم ، همين نياز و احساس نياز دروني، مناس

. فرويد نياز انساني به دين را بعنوان مسأله اي صرفاً  روانشناختي تحليـل كـرد   « . و بسياري از انديشمندان نيز روي آن تأكيد فراواني كرده اند ) امر متعالي رجوع كند 

  .داشتن پدري محافظ بر مي خيزد  او مي گفت دين از آرزوي وهمي اي براي

سارتر ، ملحد فرانسوي ، در زندگينامه خويش اقرار مي كند كه من نيازمند خـدا  . شلاير ماخر همچون فرويد ، نياز انسان به امر تام و وابستگي اش به عالم را مي فهمد 

كلمه خدا را نمي تـوانيم بطـور دقيـق تعريـف كنـيم ولـي معمـولاً        « ، ». و را دريافت كردم بودم ، او به من داده شده بود ، بدون اينكه بدانم در جستجوي او بوده ام ، ا

خـدا همـان اسـت كـه     . مقصود از آن عبارت است از آنچه كه داراي مفهوم نهايي است و سرچشمه همه چيز و بالاترين ارزشها و منبع تمام ارزشهاي ديگر مي باشـد  

  . »شايسته ترين هدف و مقصود زندگي است 

اـن چيـزي    از آنچه كه تاكنون گفته و نقل قول شد نتيجه مي شود خدايي كه مي تواند همگاني و دورتر از ما باشد ، و از نيازهاي دروني انسان سرچشـم  ه بگيـرد ، هم

نگشت گذاشـته و آن را در ميـدان معنـي    ناميده شده است و هر كسي يا هر مذهبي ممكن است بر گوشه اي از اين مفهوم بسيار وسيع ا» امر متعالي « است كه بنام 

معمـولاً هـر واژه كليـدي ،    . شناختي مفاهيم مورد قبول خودش معني كرده باشد ، ما اكنون اين مفهوم را در ميدان معني شناختي مفاهيم اسلامي بررسي مي كنيم 

آن امر نهايي موردبحث مـا ، معنـي اصـلي خـدا     . معناي اصلي نيز هست ولي قابل توجه است كه معناي نسبي در بردارنده . يك معناي اصلي دارد يك معناي نسبي 

بـر همـه    در قرآن كلمه االله ، كلمه كانوني والايي است كه نه تنها بر ميدان شناختي خاص داخل واژگان حكومـت دارد ، بلكـه بـر سراسـر واژگـان مشـتمل      « . است 

در زير آن ، مستولي است ، در نظام و دستگاه قرآني حتي يك ميدان معني شناختي واحـد نيسـت    ميدانهاي معني شناختي ، يعني همه دستگاه هاي تصوري مندرج

اينكه گفته مي شود فرهنگ اسلامي و جامعه اسلامي ، خدامحور اسـت بـه همـين معنـي     . مرتبط و در زير فرمان آن نبوده باشد » االله « كه مستقيماً با تصورمركزي 

پس روشن شد كه معني نسبي قرآن مورد نظر است و وقتي گفته مي شود كـه  .ني ، گرد همين مفهوم مركزي و از آن متأثر مي شود يعني تمام تصورات و معا. است 

است ، هر كسي بـه هـر   خداباوري چنين و چنان اثراتي دارد ، مفهوم نسبي خدا ، در قرآن مورد نظر است و چون كم وكيف آثار خداباوري تابع ويژگي هاي خداباوري 

مقدار آثـار خـداباوري    مقدار  آن ويژگي ها را با حالت روانشناختي خودش بيشتر احساس كند ، به همان مقدار به خداي مورد نظر قرآن بيشتر رسيده است و به همان

  .را در زندگي فردي و اجتماعي خودش ملاحظه خواهد كرد 

  :قرآن و توجيه رواني اعتقاد به خدا 

  )   28/  رعد ( » ها آرام مي گيرد هان با ياد خداست كه دل« 

  :ياد خدا را اطمينان بخش دل مومنان مي داند

  )4/فتح( »او كسي است كه آرامش خود را بر دل مومنين فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان آنها بيفزايد«

  خويش است و قرآن هرگز  اين اطمينان از آنجاست كه انسان به انگيزه فطرت و دلايل خود مي داند كه خدا دوستدار بندگان

  .  رابطه انسان و خدا را رابطه پسر و پدر نمي داند و تأكيد مي كند كه خدا را مثل خود مپنداريد 
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  ) 11/ شورا ( » هيچ چيز شبيه او نيست « 

  ) 180/صافات ( » منزه است پروردگارت ، پروردگار نيرومندت ، از آنچه در وصف او مي گويند « 

نـد كـه پـدر    خدا را مايه تسلي دل انسان مي داند، او را در رديف موجودات مادي قرار نمي دهد و با اين كار مخالف است و خدا را بالاتر از آن مـي بي قرآن ضمن اينكه 

  .باشد هر چند پسر، حضرت مسيح باشد 

ن جامعـه اي از بهتـرين و كـاملترين روشـها در جهـت هـدايت و       با نگاهي گذر او سريع بر فرهنگ يك جامعه كه خدا باوري قرآني دارد ، متوجه خواهيم شد كه چني

به هنگام تولد ، در گوش كودكان اذان و اقامه گفته مـي شـود ، مهمتـر از    . براي دوران جنيني ، مادر دعا و قرآن مي خواند .استكمال افراد و اجتماع استفاده مي كنند 

مي گيرد و كودك در ابتداي زندگي ، چشم و گوش خود را بر يك جامعه كوچك خدا باور باز مـي كنـد   همه الگوي صحيح خانواده است كه بر اساس خداباوري شكل 

در . در اين جمع كوچك ، به نيازهاي كودك توجه كامل مي شود ، عزت نفس و بزرگ منشي به او القـا مـي شـود    .و الگو مي گيرد و شخصيت خود را شكل مي دهد 

  .ست و امير ، به علم آموزي اش چنان اهميت داده شده كه به نقش روي سنگ تشبيه شده است هفت سال اول ، براي والدين سيد ا

سرتاپاي زنـدگي بـه هنگـام خـواب و بيـداري ، فعاليـت و       . هيجانات شديد مثبت و منفي ، به سوي اهداف سالم و صحيح فرد وجامعه خدا باور سوق داده شده است 

بطـور اجمـال مـي    . لقينات خدا باورانه كه بطورمستقيم وغير مستقيم بر زندگي فردي و اجتماعي خدا باوران اثر مي گـذارد  استراحت ، خوشي و ناخوشي پر است از ت

فـراد  ه و كوچه بـازار و همـه ا  توان گفت اگردرجامعه اي نه بطور كامل بلكه فقط بيش ازپنجاه درصد آداب وسنن خداباورانه رعايت و اعمال شود ، از تمام در و ديوار خان

بوته هاي عشق و اميد را بارور مـي  وامكنه واز منه ، بوي خداباوري به مشام خواهد رسيد و القائات خداباورانه ،همچون باراني زلال بر گلستان روان خداباوران باريده و گل

اكنـون بـا   . هترين دليل است بر طهارت و زلالـي آن بـاران   سازند و غنچه هاي نو رسيده را به چنان خود شكوفايي بلندي معطر مي سازند كه عطر و رايحه آن ، خود ب

روانشناسـي اجتمـاعي ،   اين توضيحات ، بخوبي مي توان پذيرفت فردي كه خداباور است و در يك خانواده و جامعه خداباور زندگي مي كند ، در بسياري از فرآيندهاي 

  .تأثير خود دارد  اين نگرش ، حتي ادراك حسي اش را تحت. تحت تأثير اين نگرش است 

كه به هنگام نماز بسياري از محركات محيطـي  ) ع(همانند امير . كسي كه داراي مرتبه بالايي از اين نگرش است ، اگر پيش او ازبرادرمؤمنش غيبت كنند ،او نمي شنود

دربسياري ازواژه ها ومفردات قرآن كريم مفاهيمي فـراهم  .دهند را ادراك نمي كند ولي آنگاه كه صداي سائل بلند مي شود ، ايشان هم مي شنوند و هم ترتيب اثر مي 

اـت      . آمده كه ويژه كاربردهاي خاص و حياتي است ازاينرو براي دستيابي به مراد خداوند ،علاوه بر توجه به معناي وصفي و كاربردي الفاظ دركـلام عـرب، بايـد بـه ادبي

  .خاص قرآني نيز توجه كرد 

جامع نگري ،انتخـاب احسـن و خـردورزي از لـوازم رشـد      . آيات ، مي تواند دريچه اي براي راهيابي به فرهنگ و ادبيات قرآن كريم باشد توجه به مصاديق و نيز سياق 

اـب  جامع نگري ،ان:چند عنصر در مفهوم رشد و پيشرفت و سعادت نهفته است ،عناصري همانند : با نظر در آيات قرآن كريم مي توان گفت . فردي و اجتماعي است تخ

  .احسن ، خردورزي،واقامه برهان

  :جامع نگري 

 65خداونـد در آيـه   .آيات سوره كهف در داستان خضر و موسي عليهماالسلام فهميده مي شود كه لازمه موفقيت درهر امري، احاطه فرد به جوانب مختلف آن امر است

  .» دانش فراوان آموختيم ما به خضر « . » علمّّّنه ُ منِ لدناّ علما « :سوره كهف مي فرمايند 

هل اتبعك علي ان تعلمـن ممـا   « : در آيه بعد اين دانش ملازم يا زمينه سازرشد و توسعه معرفي شده است ،آنجا كه موسي عليه السلام به خضر عليه السلام مي گويد 

  .» به رشد راه يابم آيا تو را پيروي كنم بر اينكه مرا از آنچه به تو آموخته اند بياموزي تا « .» علمت رشداً 
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خضر عليـه السـلام در   . به موضوعاتي است كه مورد تصميم گيري است » احاطه خبري « همين سوره فهميده مي شود كه يكي از لوازم رشد و موفقيت ،  68و از آيه 

  :استدلال بر اين كه چرا موسي عليه السلام نمي تواند در همراهي با او شكيبا باشد مي گويد 

  .»چگونه بر آنچه كاملاَ آگاه نيستي ،شكيبايي كني « . » بر علي مالم تحط به خبراَ كيف تص« 

و همين باعـث شـده بـود ، كـه      دايره اطلاعات خضر عليه السلام فراتر از اطلاعات موسي عليه السلام بود ، لذا او از اموري آگاه بودكه موسي عليه السلام آگاهي نداشت

بطورمثال وقتي خضـر  .عملي رشيدانه انجام دهد ، اما موسي عليه السلام كه از آن اطلاعات بي بهره بود ، آن عمل را ناپسند و قبيح بداند  خضر عليه السلام در هر مورد

  عليه السلام كشتي را سوراخ كرد ، 

  :موسي عليه السلام آن را با اين عبارت تقبيح كرد 

  .پسند انجام دادي به راستي كاري نا 7/ كهف (» لقد جئت شيئااًمراً « 

كار قبيحي را نيكو بشمرد بنابراين روشن شد كه وقتي انسان از همه جوانب كاري كه مي خواهد انجام دهد ،اطلاع نداشته بَاشد ،ممكن ات كاري صحيح رااز قبيح و يا 

در حـديثي از امـام   .در امري ، مستلزم اين راههاي خروجـي اسـت    گاهي انتخاب راه ورود. تأكيد قرآن و سنت بر تدبر و عاقبت انديشي در امور نيز به همين رواست .

  .» نزد هر كاري درنگ كن تا راه ورود آن را از راه خروجش بشناسي ، پس از آنكه بدان دست بيازي و پشيمان شوي « : صادق عليه السلام آمده است 

  :عوامل سازنده شخصيت انسان 

قضـاوتهاي  .مورد توجه واقع مي شود ،مسئله عوامل سازنده شخصيت انساني است –اعم از نظري و علمي  –ابعاد مختلف آن يكي ازمهمترين علوم انساني ، كه در تمام 

گيرد ،كه باعـث جهـان   گوناگون درباره اين مسئله اساسي ، در روانشناسي و جامعه شناسي و فلسفه و تاريخ وديگر علوم ، همه از نوعي طرز فكر فلسفي سرچشمه مي 

هر نظريه اي درباره عوامل سازنده شخصيت انسان ابراز مي شود ، نشان دهنده يك نوع جهان بيني خاصي است كه صاحب اين نظريـه  . اي مختلف شده است بيني ه

امـا روح و امـور روحـي ،    جسم انسان ، موضوع مطالعات زيسـتي و پزشـكي اسـت    . انسان ،هم جسم دارد ، وهم روح .، در رابطه با كل جهان ، و از جمله انسان ، دارد 

  .انديشه ها ، ايمانها ، احساسها، گرايشها ،نظريه ها، ايدئولوژيها ، جزء امور رواني به شمار مي آيند . موضوع مطالعات فلسفي و روان شناسي است 

و صرفاً يك سلسله انعكاسـهاي مـادي ، و   . ،اصالتي ندارند بدين معني است كه امور رواني –، كه از اصول تفكر ماترياليسم  و يا لكتيك است »اصل تقدم ماده بر روح « 

  .از ماده عيني بر اعصاب و مغز مي باشند 

انسان هـم  .و كار ، از آن جهت مايه شرافت است كه وسيله تأمين اين كرامتها وشرافتهاست . بايد گفت شرافت انسان ، به دانش و ايمان و عزت و كرامت نفس او است 

و از نوع خاص آفرينش الهي او سرچشـمه  .و اين امتياز خاص انسان است كه هيچ موجود ديگر، با او در اين جهت شريك نيست . هم ساخته شده اوسازنده كار است، و

اما مطـابق  .است » اعدادي « است ،در حاليكه سازندگي كار نسبت به انسان ، سازندگي » ايجادي و ايجابي « ولي سازندگي انسان نسبت به كار ، سازندگي . مي گيرد 

خود ، بصـورت دينـاميكي ،   اصالت فطرت و اصل تقدم روانشناسي انسان بر جامعه شناسي او ، انسان در آغاز ،هرچند فاقد هر ادراك و گرايش بالفعل است، اما از درون 

پـس آز آنكـه   .كه معيارهاي انسانيت او است ، راه مي پويد  بسوي يك سلسله قضاوتهاي اولي كه بديهيات اوليه ناميده مي شود ،وبه سوي يك سلسله ارزشهاي متعالي

آن گرايشـها خـود را   يك سلسله تصورات ساده و معقولات اوليه كه از بيرون وارد ذهن شده ، آن اصول ، بصورت يك سلسله تصديقات نظري يا عملي جوانه مي زند ،و

  :بار ديگر به چند آيه از قرآن نظري مي افكنيم .نشان مي دهد 

  )1- 2/دهر( » اناّ خلَقَنَا الإنسان من نطفةٍ امَساجٍٍ نبتليه فجَعلناه سميعاً بصيراً . هل أتي علي الانسان حينٌ منَ الدّهر لمَ يكن شيئاً مذكوراً  «

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 112

از اينروي وي را شـنوا و بينـا قـرار    .مي آزماييم  آيا برانسان برهه اي از روزگار نگذشت كه هيچ چيز لايق ذكر نبود ؟ ما انسان را از آب نطفه مختلط خلق كرديم و او را

چنين روزگاراني بر انسان گذشته ، يعنـي  : و گفته مي شود . در اين آيه گفته مي شود كه انسان ،در زماني ،چيزي بود ، اما نه آنچنان كه قابل توجه و اعتنا باشد .داديم 

  ،»لم يكن شيئاً مذكوراً « از همان مرحله اول 

  :سپس اين مسئله كلي را بصورت مصداق عيني ، عنوان فرموده ، و با صراحت مي فرمايد .ن شدن دانسته است زمينه انسا

را بودن كلمه فاء مترتب فرموده ، و نشان مي دهـد كـه از اول ، بـا    »نبتليه « و بر اين آفريدن ،جمله . ما انسان را از نطفه ممزوج ، ومركب از نطفه زن و مرد آفريديم « 

كه نشان دهنده تغيير شـكل اسـت ، در   » فجعلناه سميعاً بصيراً « و بعد از آن با جمله . ب خاص و برنامه ريزي معين ، با مسئله آفرينش انسان برخورد شده است حسا

اـي آزمـايش را در او قـرار    تأكيد دارد بر اين كه خداي رحمان ، از اول كه مي خواهد انسان ر» فاء « همان ماده كه قبلاً بوده است ، با آوردن حرف  ا بيافريند ، زمينه ه

  .داده كه تدريجا اين زمينه ها اثر خود را نشان مي دهد 

  .وبه او شر و خير او را الهام كرد. و قسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد )  7- 8/الشمس ( » و نفَس و ما سوها فأَلَهمها فجُورها و تقويها « 

ت از آنكه به نفس قسم مي خورد ، بلافاصله تأكيد مي نمايد به اينكه خدا نفس را به تدريج به حد اعتدال و كمال رسانده تـا آنجـا كـه صـلاحي     در اينجا مي بينيد پس

  .خير و شر ، و پاكي و ناپاكي و فجور و تقوي را بيابد، و داراي وجدان اخلاقي گردد 

  .ئي است فاقد شخصيت ، و انسان بوسيله نفس، داراي شخصيت مي شود از جمع در آيه نتيجه مي گيريم كه انسان بدون نفس شي

  ) 28 – 29/ حجر ( » و اذ قال ربك للملائكه اني خالقٌ بشراً من صلصال حماء مسنون فإذا سويته و نفَخَت فيه من روحيفقعلوا له ساجدين « 

پس چون آن عنصر را معتدل بيـارايم و در آن از روح  . ه گل و لاي كهنه متغير خلق خواهم كرد و آنگاه كه پروردگار به فرشتگان عالم اظهار فرمود كه من بشري از ماد

  .خويش بدمم بر او سجده كنيد 

  ) 28/ نحل ( » الذين تتوفيهم الملائكه ظالمي أنَفسهم فألقوا السلم ما كناّ نعمل من سوء بلي انّ االله عليهم بما كنتم تعملون « 

پيش دارند و گويند ما كار بد نكـرديم آري خـدا بـه هـر چـه      تسليم نشان را مي گيرند در حالتي كه در دنيا به نفس خود ستم كرده و آنجا سر آنهايي كه فرشتگان جا

  » الذين تتوفيهم الملائكه ظالمي أنفسهم « مورد استدلال ما جمله . كرده ايد آگاه است 

حرف را منعكس كرده و مي فرمايد ، مأموران الهي اينها را بطور كامل ضبط مي كنند ، مسلماً آن چيـزي كـه   است كه حالات دسته اي از انسانهاي ظالم و عاصي و من

كه ملائكه وقتـي   ملائكه االله ضبط مي كنند ، نه اين بدن متلاشي شده در باطن خاك ،     بلكه همان حقيقتي است كه به انسان هويت و شخصيت مي دهد ، طوري

از . همين سوره ، حالات دسته اي ديگري را كه در مقابل اين گروه قرار دارند بيـان مـي كنـد     32در آيه . ، كل انسان و تمام او را ضبط كرده اند كه او را ضبط كردند 

اين هيكل هسـت ، بعـد   آن آيه هم كاملاً استفاده مي شود كه آن عامل انسانيت انسان ، اين هيكل محسوس و مادي نيست ، بلكه همان نفس و روح است كه مدتي با 

اگـر  . و متناسب با آن مكتسبات شكل مي يابـد  . از مراحلي اين بدن را ترك مي سازد، و هيكل مناسب با اعمال و ملكاتي كه در دنيا بدست آورده است ، پيدا مي كند 

  . صالح باشد شكل زيبا و انساني ، اگر صالح نباشد ، شكل زشت و ناهنجار و ناموزون مي يابد

  :اب احسن انتخ

  :خداوند در آيه ششم سوره نساء پس از آنكه همگان را از سپردن اموال بدست سفيهان باز داشته است ، مي فرمايد 

  »واتبلوا التيامي حتي اذ ابلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم « 

  .آنان را رشيد يافتيد ،مالهايشان را به آنها برگردانيد اگر! نكاح مي رسند، بيازماييد) سن(و يتيمان را تا وقتي كه به 
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بنـابراين  .شد رسـيده اسـت   پس مي توان از اين آيه چنين نتيجه گرفت كه وقتي يتيم خود بتواند مال خود را از ميان راههاي مختلف در راه صحيح تر بكار بندد ، به ر

  .ه انديشه و يا در حوزه انديشه و يا در حوزه گفتار ورفتاربايد ملاك عمل باشدركن ديگر رشد است كه در همه امور،چه درحوز» انتخاب احسن«

  :خردورزي و اقامه برهان

اـن رشـيدي بـه    .به تعبير قرآن، كساني كه به اقوال مختلف گوش فرا مي دهند و از بهترين آنها پيروي مي كنند ، اولوالالباب هستند  در قرآن آمده است كه،وقتي جوان

  : هف از حسن انتخاب پروردگار خود به قاطعيت سخن گفتند كه نام اصحاب ك

  )14/ كهف( » ربنا رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الها « 

  .پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ، ما جز او خدايي را نمي خوانيم 

  :ردند در ادامه ،سوء انتخاب قوم خود و حجت نداشتن آنها و را اين گونه بيان ك

  )15/ كهف (» هولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لو لا ياتون عليهم بسلطان بين « 

دليلي است كه بتواند بر ادعاهاي مخـالف آن غلبـه و   » سلطان بين « . خداياني جز خداي يگانه را برگزيدند ،در حاليكه دليلي روشن بر آن ندارند .اينان قوم ما هستند 

  .ايد بر انتخاب گزينه ها در هر زمينه اي كه باشد حجت داشَته باشيمپس ب. برتري پيدا كند 

گزيده شود ، و همچنـين آن  بنابراين نتيجه گرفته مي شود كه بايد راههاي مختلف در نظر گرفته شود و جوانب و عواقب هر كاري مشاهده شود ، تا اينكه بهترين راه بر

،لذا نمي توان انديشه و عملي را پيش خود برتر دانست و با تحكم بر ديگران تحميل كه چه بسا برتر بودن آن خيـالي  راه صحيح با حجت و برهان قاطع به اثبات برسد 

  .مي پندارند كاري نيك مي كنند )104/كهف( » يحسبون انهم يحسنون صنعا « :بيش نباشد ، چنانكه خداي متعال در باره گروهي مي فرمايد 

  )8/فاطر ( » اضمن زين له سوء عمله فرآه حسنا « : و يا در جايي ديگر مي فرمايد 

  .پس آيا آنكه كار بدش آراسته شده و آن را نيك مي بيند 

  :نتيجه 

ه يين ها، مكتب ها و فلسـف از اين مقاله نتيجه گرفته مي شود كه در اسلام ، اساس امور ، تنظيم حيات انساني به سوي كمال الهي است و قدرت ابزاري همه دين ها ، آ

است مطـرح   در عرصه به كارگيري قدرت سياسي نيز غاياتي كه نشان گرفته از جهان بيني هر مكتب و جامعه اي. هااجتماعي به جهان بيني اي متكي بوده و هستند 

اـي مـادي و      مي شود و قدرت سياسي براي تأمين آن غايات عمل مي كند ؛ جوامعي كه جهان بيني ملحدانه دارند قوانين را به گونـه اي تنظـي   م كـه بـا تـأمين نيازه

  .لذتهاي آنها هماهنگ باشد

اما . خالق آن قرار مي دهد وجوامعي كه جهان بيني مشتركانه دارند گرچه معتقد به مبدأ آغازين جهان هستند؛ ليكن با انكار ربوبيت حق بتها راواسطه ها بين جهان و 

ن ماهيت از اويي و به سوي اويي دارد ،تكامل جهان تكاملي هدايت شده است ، اصـول انسـانيت و اخـلاق    كساني كه جهان بيني توحيدي دارند مي دانند كه اين جها

علم ، جهاد در راه خدا و تقوا ، و انسان بر حسب خلقت داراي يـك  : اصول ثابت و جاودانه اند ، انسانها به حسب خلقت مساوي اند و كرامت و فضيلت به سه چيز است 

با دقـت  ...ري از جمله فطرت ديني و اخلاقي است و مايه اصلي وجدان انسان فطرت خداداد اوست نه موضع طبقاتي يا زندگي جمعي و يا كار و سري استعدادهاي فط

شـاخه هـاي   يـز در  در محتواي قرآن ،مشاهده مي كنيم كه تمامي عناصري كه براي زندگي اجتماعي و سياسي بشر لازم است در آن وجود دارد ، و عالمان مسلمان ن

اسـت بـر ايـن اسـاس نظامهـاي      » سعادت شناسـي  «از مباحث عمده فيلسوفان مسلمان .مختلف به امر سياست و كاربرد مشروع قدرت در نظام سياسي پرداخته اند 

رين كـار ويـژه قـدرت سياسـي،فراهم     از آن جا كه در انديشه قرآني ،منبع قدرت مطلق خداست بنابراين مهمت ـ.سياسي مطلوب و نامطلوب را مورد بحث قرار داده اند 
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نون گذاري و برنامه ريـزي  كردن فضا و امكانات و زمينه هاي عبوديت خداوند متعال است و قانون امري فرابشري و الهي است و انسانهادر محدوده مباحات مي توانند قا

  .زم است مورد توجه سياست مداران و رهبران و انسانها قرار گيرد كنند ؛ از اين رو هدايت انسانها به سمت كمال مطلق و بهره گيري از فطريات مشترك لا
  
  
  
  
  

  :منابع 

  قرآن كريم  

  تهران1368- انتشارات پندار - چاپ ششم- سعيدي خوزي احمد ، شناخت فرهنگ و معارف اسلامي - 2

  تهران 1368- انتشارات بخش فرهنگي دفترمركزي جهاددانشگاهي- چاپ اول- انسان درقرآن- بيات اسداالله - 3

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي  –تكامل در قرآن  –مشكيني اردبيلي علي  - 4

  تهران1362نشربنياد علمي و فكري علامه طباطبائي  - 128چاپ - ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني - 17و15تفسير الميزان ج - 5

  چاپ دوم - قرآن و سنن الهي در اجتماع بشر –محمدي گيلاني - 6

  منابع اينترنت

1-www.google.com 
2-www.pavseek.com 
3-www.qoranne work.com 
4-www.alislam.com 
  تبيان-5
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